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گنج‌حضور،‌بخش‌اول988خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

رحمتی،‌بی‌‌علّتی‌بی‌‌خدمتی
آید‌از‌دریا،‌مبارک‌ساعتی

۳۶۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

‌که‌رحمت،‌لطف‌و‌کمک‌از‌دریای‌زندگی‌می‌آید‌بدون‌هر‌علتی‌که‌با‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌باشد‌و‌بدون‌آن
.خدمتی‌کنیم،‌در‌ساعتی‌مبارک؛‌یعنی‌آن‌موقعی‌که‌منبسط‌می‌شویم‌و‌مرکزمان‌عدم‌است

کار‌یا‌آن‌کار‌آمدنِ‌رحمت‌ایزدی‌منوط‌به‌سبب‌سازیِ‌شما‌نیست‌که‌در‌ذهنتان‌بگویید‌من‌باید‌این:‌نکته
.نه،‌سخاوتمندی‌خداوند‌بی‌نهایت‌است‌و‌دائماً‌می‌بخشد.‌را‌بکنم‌تا‌خداوند‌به‌من‌لطف‌کند
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اللَّـه‌اللَّـه‌گِردِ‌دریابار‌گَرد
زرددریابارگرچه‌باشند‌اهلِ‌

۳۶۲5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

کنارِ‌دریا،‌ساحلِ‌دریا:‌دریابار-

تند‌و‌ای‌انسان،‌تو‌را‌به‌خدا،‌تو‌را‌به‌‌خدا،‌گِرد‌عارفانی‌بگرد‌که‌چون‌مولانا‌مانند‌باران‌سیل‌آسا‌هس
ی‌بینند،‌گرچه‌رویِ‌چنین‌کسانی‌که‌نزدیک‌دریای‌خداوند‌هستند،‌مرتب‌او‌را‌م.‌دریای‌زندگی‌را‌می‌بارند

ن‌زردی‌روی‌اما‌ای.‌دائماً‌فضا‌گشایی‌می‌کنند‌و‌لحظه‌به‌لحظه‌تسلیم‌می‌شوند،‌زرد‌است؛‌یعنی‌عاشق‌اند
.عاشقان‌خوب‌است‌و‌پوستشان‌شفاف‌به‌زندگی‌ست
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یرا‌اهل‌دریابار‌اگر‌شما‌مرتب‌بیت‌‌های‌مولانا‌را‌بخوانید‌با‌این‌کار‌به‌خودتان‌خیلی‌لطف‌می‌کنید؛‌ز:‌نکته
یعنی‌.‌نیدشما‌فهمیده‌اید‌که‌باید‌از‌صحرای‌ذهن‌بیرون‌بروید‌و‌نزدیک‌دریای‌خداوند‌زندگی‌ک.‌می‌شوید

.و‌شویدهمیشه‌مرکزتان‌عدم‌باشد،‌هشیاری‌ناظر‌و‌به‌زندگی‌وصل‌باشید،‌خدا‌را‌ببینید‌و‌از‌جنس‌ا

تا‌که‌آید‌لطفِ‌بخشایشگری
سرخ‌گردد‌رویِ‌زرد‌از‌گوهری

۳۶۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

دگی‌به‌تو‌تا‌زن.‌تا‌لطف‌بخشایشگر‌و‌لطف‌زندگی‌بیاید‌و‌روی‌زرد‌و‌مریض‌من‌ذهنی‌را‌سرخ‌و‌سالم‌کند
تا‌تو‌خودِ‌زندگی‌را‌حس‌کنی،‌موشِ‌ذهن.‌]عشق،‌خرد،‌آرامش،‌هدایت،‌قدرت‌و‌شادی‌بی‌سبب‌بدهد

.[زندگیِ‌تو‌را‌ندزدد‌و‌مسئله‌ها‌زندگی‌‌ات‌را‌تلف‌نکنند
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زد،‌بلکه‌در‌مردم‌مرتب‌مسئله‌ایجاد‌می‌کنند‌و‌ایجادِ‌مسئله‌نَه‌تنها‌خودِ‌فرد‌را‌به‌گرفتاری‌می‌اندا:‌1نکته‌
عضای‌فرزندی‌که‌بیراهه‌می‌رود‌و‌پدر‌و‌مادر‌را‌ناراحت‌می‌کند‌بقیه‌ا.‌خانواده‌هم‌اغتشاش‌ایجاد‌می‌کند

.خانواده‌را‌هم‌نگران‌می‌کند

ت‌کند،‌کسی‌که‌من‌ذهنی‌دارد،‌این‌مسئولیت‌را‌به‌عهده‌نمی‌گیرد‌که‌چهار‌بُعدش‌را‌حفظ‌و‌مراقب:‌۲نکته‌
نجید‌و‌شما‌باید‌خشمتان‌را‌بس.‌با‌تکرار‌ابیات‌ورزش‌ذهنی‌ندارد‌و‌جسم‌و‌هیجاناتش‌را‌ورزش‌نمی‌دهد

ید،‌این‌ها‌همه‌آن‌را‌تبدیل‌به‌عشق‌کنید،‌کینه‌را‌تبدیل‌به‌دوست‌داشتن‌کنید‌و‌رنجش‌هایتان‌را‌ببخش
.ورزش‌هستند
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سوی‌دریا‌عزم‌کُن‌زین‌آبگیر
گیرگِرداببحر‌جو‌و‌تَرکِ‌این‌

۲۲۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ای‌انسان،‌از‌این‌آبگیر‌ذهن‌به‌سوی‌دریای‌زندگی‌برو‌و‌این‌جا‌نمان‌و‌از‌این‌گردابِ‌ذهن،‌فکرها‌و‌
.هیجانات‌تکراری،‌به‌سوی‌دریای‌یکتایی‌برو
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به‌مبارکی‌و‌شادی‌بِسِتان‌ز‌عشق‌جامی
؟تلخ‌کامیکه‌ندا‌کند‌شَرابش‌که‌کجاست‌

۲8۳۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

د،‌از‌عشق‌ای‌انسان،‌به‌مبارکی‌و‌شادی‌وقتی‌نزدیک‌دریای‌زندگی‌رفتی‌و‌برای‌اولین‌بار‌مرکزت‌عدم‌ش
ام‌ذرّات‌شراب‌شادیِ‌بی‌سبب‌و‌خِرد‌زندگی‌که‌در‌تم.‌و‌از‌این‌که‌با‌خداوند‌یکی‌شدی‌جام‌شراب‌بگیر

تلخ‌کام‌این‌شراب‌با‌صدای‌بلند‌می‌گوید‌من‌ذهنی.‌وجودت‌به‌ارتعاش‌درآمده‌و‌باید‌آن‌را‌جشن‌بگیری
ی‌مراد‌کجاست؟‌یعنی‌تلخ‌کامی‌من‌ذهنی‌دیگر‌از‌بین‌رفته،‌زیرا‌من‌ذهنی‌از‌آن‌رو‌تلخ‌کام‌است‌که‌ب

.می‌شود
تلخ‌کام‌اگر‌شما‌تلخ‌کام‌هستید،‌از‌خود‌بپرسید‌چرا‌من.‌بی‌مرادی‌ها‌پیغام‌های‌زندگی‌هستند:‌نکته

ل‌این‌از‌طرف‌خدا‌نیست،‌از‌فکر‌و‌عم.‌هستم؟‌خواهید‌دید‌دلیل‌این‌تلخ‌کامی‌یک‌چیز‌ذهنی‌است
.خودتان‌است
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من‌درآیدنگارِبه‌مبارکی‌و‌شادی‌چو‌
خدا‌راعجایبِ،‌تو‌می‌کنبنشین‌نظاره‌

1۶۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

،‌چقدر‌ینممی‌بو‌دریای‌او‌را‌می‌کنم‌،‌کنار‌دریای‌خداوند‌زندگی‌می‌کنموقتی‌فضا‌را‌باز‌:[‌می‌گویدمولانا‌]
غییراتی‌ببین‌چه‌ت.‌آمد‌بنشین‌و‌عجایب‌او‌را‌نظاره‌کنمرکزتوقتی‌خداوند‌به‌.‌استشادی‌آورمبارک‌و‌
،‌چگونه‌در‌بیرون‌کارمی‌ریزدو‌فکر‌و‌عمل‌تو‌که‌خرد‌زندگی‌به‌آن‌می‌آوردبه‌وجودتو‌بُعددر‌چهار‌
.می‌کند
این‌عشق‌زندگی‌در‌مردم‌ببینیم،به‌عنواناگر‌ما‌تمام‌مردم‌را‌یک‌هشیاری‌ببینیم‌و‌خودمان‌را‌:‌نکته

یر،‌در‌؟‌خمی‌شودمسئله‌ایجاد‌زندگی‌ماناست،‌آیا‌واقعاً‌دیگر‌در‌شادی‌آوراست،‌این‌مبارک‌است،‌این‌
.می‌گیردبه‌عهدهامور‌ما‌را‌ٔ  ادارهاین‌حالت‌خرد‌کل،‌
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بتِ‌من‌ز‌در‌درآمد،‌به‌مبارکی‌و‌شادی
بی‌مرادیجهانِبه‌مرادِ‌دل‌رسیدم،‌به‌

۲8۴۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

درآمد‌و‌که‌خداوندست‌از‌در«‌بت‌من»وقتی‌پهلوی‌دریای‌زندگی‌رفتم،‌:[‌مولانا‌از‌زبان‌انسان‌می‌گوید]
و‌خود‌رسیدم،‌از‌من‌ذهنی‌بیرون‌پریدم،‌به‌بی‌نهایت«‌مرادِ‌دل»من‌به‌.‌این‌مبارک‌و‌شادی‌آور‌است

یعنی‌شما‌از‌هر‌چیزی‌که‌.‌]ابدیت‌خداوند‌زنده‌شدم‌و‌فهمیدم‌که‌این‌جهان‌جهانِ‌بی‌مرادی‌است
اید‌از‌آن‌دلیل‌روشن‌آن‌این‌ست‌که‌بفهمید‌ب.‌ذهنتان‌نشان‌می‌دهد‌مراد‌بخواهید‌به‌شما‌مراد‌نخواهد‌داد

.[چیز‌دست‌بردارید‌و‌آن‌را‌به‌مرکزتان‌نیاورید
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لاً‌اگر‌قبلاً‌مث.‌شما‌تجربه‌کرده‌اید‌که‌اگر‌آدم‌ها‌و‌چیزها‌را‌به‌مرکزتان‌بیاورید،‌به‌شما‌درد‌می‌دهند:‌نکته
وقتی‌ولی.‌فردی‌را‌به‌مرکزتان‌آوردید،‌بالاخره‌رابطۀ‌شما‌به‌هم‌ریخت‌و‌شما‌با‌درد‌زیاد‌از‌او‌جدا‌شدید
از‌یکی.‌از‌طریق‌عشق،‌دیدن‌یک‌زندگی‌در‌خود‌و‌دیگران‌وارد‌رابطه‌ای‌شُدید،‌این‌روش‌کار‌می‌کند

ه‌بودند‌عجایب‌خدا‌این‌است‌که‌یک‌دفعه‌رابطۀ‌زن‌و‌شوهر‌که‌دائماً‌در‌کشمکش‌قدرت،‌کنترل‌و‌ستیز
آن‌ها‌همدیگر‌را‌دوست‌دارند،‌از‌دیدن‌هم‌خوشحال‌می‌شوند‌و‌دیگر‌از‌هم‌.‌تبدیل‌به‌عشق‌می‌شود

.نمی‌گریزند‌و‌می‌خواهند‌هرچه‌بیشتر‌همدیگر‌را‌ببینند
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برکَنم‌من‌میخِ‌این‌منحوس‌دام
تلخ‌کاماز‌پیِ‌کامی‌نباشم‌

7۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ی‌دهد‌من‌میخِ‌این‌دامِ‌نحس‌ذهن‌و‌هم‌هویت‌شدگی‌ها‌را‌بر‌می‌کَنَم‌و‌دیگر‌به‌چیزهایی‌که‌ذهنم‌نشان‌م
لخ‌کام‌و‌توجه‌نمی‌کنم‌و‌بدین‌ترتیب‌به‌خاطر‌رسیدن‌به‌یک‌همانیدگی‌و‌کامی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌ت

من‌ذهنی‌یک‌دامِ‌منحوس‌است،‌چرا‌که‌انعکاس.‌]بدبخت‌نمی‌شوم‌و‌آن‌چیز‌ها‌را‌به‌مرکزم‌نمی‌آورم
.[دمرکز‌همانیده‌سبب‌می‌شود‌همیشه‌اتفاقات‌بد‌در‌چهار‌بُعد‌و‌در‌زندگی‌بیرونی‌انسان‌بیفت

از‌من‌مراد‌شما‌از‌هر‌چیزی‌بخواهی‌مراد‌بگیری‌بی‌مراد‌می‌شوی،‌برای‌این‌که‌زندگی‌می‌گوید‌باید:‌نکته
د‌کنید‌که‌میخِ‌شما‌باید‌با‌خواندن‌این‌ابیات‌خودتان‌را‌متقاع.‌بگیری،‌تو‌نمی‌توانی‌از‌جسم‌ها‌مراد‌بگیری

.برویداین‌دام‌منحوس‌من‌ذهنی‌را‌بکَنید‌و‌از‌صحرای‌سوزان‌ذهن‌حرکت‌کنید‌به‌سوی‌دریای‌یکتایی
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بِسْکُل‌این‌حَبلی‌که‌حرص‌است‌و‌حسد
مَسَدحَبْلٌیاد‌کن‌فی‌جیدِها‌

7۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

بُگْسَل،‌پاره‌کن:‌بِسْکُل-
ریسمان:‌حَبل-

اد‌کردن‌این‌ریسمانی‌‌را‌که‌از‌حرص‌و‌حسدِ‌منِ‌ذهنی‌ساخته‌شده‌است‌و‌تو‌را‌به‌هرچه‌بیشتر‌بهتر،‌زی
و‌»آیۀ‌همانیدگی‌ها،‌زندگی‌‌خواستن‌از‌آن‌ها،‌مقایسۀ‌خود‌با‌من‌های‌ذهنی‌و‌حسادت‌می‌کشاند‌پاره‌کن‌و

انسان‌در‌ذهن‌خرما‌نمی‌خورد‌یعنی‌از‌شادی‌و.‌]را‌بارها‌بخوان«‌بر‌گردن‌ریسمانی‌از‌لیف‌خرما‌دارد
سته‌‌شده‌و‌برکات‌زندگی‌برخوردار‌نمی‌شود،‌بلکه‌از‌لیف‌یا‌آن‌تارهای‌درخت‌خرما‌ریسمانی‌به‌گردنش‌ب

.[او‌را‌به‌سمت‌همانیدگی‌ها‌می‌کشاند‌و‌زندگی‌اش‌را‌تبدیل‌به‌درد‌می‌کند
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کار‌با‌سبب‌‌سازی‌این.‌ما‌باید‌با‌فضاگشایی‌از‌فضای‌ذهن‌حرکت‌کنیم‌به‌کنار‌دریای‌یکتایی‌برویم:نکته
.‌ذهن‌و‌روش‌های‌ذهنی‌امکان‌پذیر‌نیست

5-۳،‌آیۀ‌(111)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌لهب‌-
«سَیَصْلَى‌نَارًا‌ذَاتَ‌لَهَبٍ»-
«.زودا‌که‌به‌آتشى‌شعله‌ور‌درافتد»

«وَ‌امْرَأَتُهُ‌حَمَّالَۀَ‌الْحَطَبِ»-
«.و‌زنش‌هیزم‌کش‌است»

«فِی‌جیدِها‌حَبْلٌ‌مِنْ‌مَسَدٍ»-
«.و‌بر‌گردن‌ریسمانى‌از‌لیف‌خرما‌دارد»
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‌کش‌آتش‌وقتی‌ما‌با‌چیزها‌همانیده‌می‌شویم،‌با‌آوردن‌چیزها‌به‌مرکزمان‌به‌زودی‌به‌درد‌می‌افتیم،‌هیزم]
ما‌در‌ذهن‌خرما‌نمی‌خوریم،‌بلکه‌در‌پیچ‌و‌تاب.‌دردهای‌خود‌می‌شویم‌و‌درد‌های‌مان‌را‌زیاد‌می‌کنیم

کان‌تارهای‌من‌ذهنی‌مثل‌حرص‌و‌حسد،‌دردها‌و‌بقیۀ‌خاصیت‌های‌من‌ذهنی،‌بسته‌شده‌‌و‌نمی‌توانیم‌ت
.[بخوریم‌و‌خود‌را‌به‌بدبختی‌می‌اندازیم

همچو‌مُسْتَسقی‌کز‌آبش‌سیر‌نیست
مَایستبِاللَّـهبر‌هرآنچه‌یافتی‌

19۶0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

.نمی‌گرددآن‌که‌بیماری‌استسقا‌دارد‌و‌هرچه‌قدر‌آب‌می‌نوشد،‌تشنگی‌اش‌برطرف‌:‌مُسْتَسقی-
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ی‌هرچقدر‌بنابراین‌ای‌انسان،‌تو‌نیز‌همچون‌تشنه‌ای‌باش‌که‌هرچه‌آب‌می‌نوشد‌سیراب‌نمی‌گردد،‌یعن
ه‌در‌این‌راه‌به‌تو‌را‌به‌خدا،‌ک.‌بیشتر‌فضا‌گشایی‌کنی‌و‌رحمت‌ایزدی‌را‌دریافت‌کنی‌از‌این‌کار‌سیر‌نشو

.هر‌چیزی‌دست‌یافتی‌قانع‌نشو‌و‌فضا‌گشایی‌را‌ادامه‌بده

که‌نیروی‌یمآگاهولی‌می‌کنیمو‌در‌دنیا‌موثر‌هستیم،‌خلاقیت‌داریم،‌کار‌فرم‌هاروی‌این‌کهما‌ضمن‌:‌نکته
.ویمنمی‌شسیر‌یکتاییما‌از‌یکی‌‌شدن‌با‌خدا‌و‌نگاه‌کردن‌به‌دریای‌.‌می‌کندعظیم‌خدا‌ما‌را‌اداره‌
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بی‌نهایت‌حضرت‌است‌این‌بارگاه
صدر‌را‌بگذار،‌صدرِ‌توست‌راه

19۶1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

وی‌باز‌یعنی‌تو‌هرچقدر‌هم‌که‌بزرگ‌ش.‌بارگاه‌خداوند‌بی‌نهایت‌راه‌است‌و‌تو‌به‌صدر‌این‌کار‌نمی‌رسی
صدر‌.‌‌رسیمنگو‌رسیدم،‌جایی‌نیست‌که‌ما‌ب.‌به‌خداوند‌نمی‌رسی،‌باید‌فضا‌را‌همیشه‌و‌مرتب‌باز‌کنی

.مجلس‌ما‌یا‌اندازۀ‌سینۀ‌گشوده‌شدۀ‌ما،‌راه‌است
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پس‌تو‌هم‌اَلْجارُ‌ثُمَّ‌الدّار‌گو
گر‌دلی‌داری،‌برو‌دلدار‌جو

۳010مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

(مَثَل)اولّ‌همسایه‌بعد‌خانه‌:‌اَلْجارُ‌ثُمَّ‌الدّار-
«.اول‌همسایه،‌بعد‌خانه»:‌پس‌تو‌نیز‌به‌حقیقت‌این‌ضرب‌المثل‌ایمان‌آور‌و‌آن‌را‌بخوان»

یا‌خدا،‌بنابراین‌تو‌که‌از‌جنس‌هشیاری‌حضور‌هستی،‌ببین‌که‌اکنون‌همسایه‌ات‌یک‌من‌ذهنی‌‌است
«مولانا‌و‌فضای‌گشوده‌شده؟

ای‌شما‌از‌خود‌بپرسید‌این‌همسایه‌‌ام‌کیست؟‌من‌الآن‌من‌ذهنی‌ام‌را‌می‌بینم‌یا‌نه‌در‌فض:‌نکته
مش‌ذکر‌خدا‌گشوده‌شده‌خداوند‌را‌می‌بینم؟‌شما‌نباید‌تقلید‌کنید،‌تنها‌کار‌ما‌فضاگشایی‌است‌که‌اس

.است«‌اِرجِعی»است،‌برگشتن‌به‌سویِ‌دریا‌و‌همان‌اصطلاح‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام‌از‌مازندران1507قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



اُذْکُروا‌اللَّـه‌کارِ‌هر‌اوباش‌نیست
نیستقَلّاشاِرْجِعی‌بر‌پای‌هر‌

۳07۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

بیکاره،‌ولگرد،‌مفلس:‌قَلّاش-

و‌.‌یستذکر‌خدا‌و‌او‌را‌بسیار‌یاد‌کردن‌که‌نماد‌فضاگشایی‌و‌برگشت‌به‌سویِ‌اوست‌کار‌هر‌من‌ذهنی‌ن
.‌ستبیان‌می‌شود‌کار‌هر‌بی‌سروپایی‌‌نی«‌‌اِرجِعی»بازگشت‌از‌من‌ذهنی‌به‌سویِ‌خدا‌که‌با‌اصطلاح‌

ه‌سویِ‌من‌لحظه‌به‌لحظه‌خداوند‌با‌ایجاد‌اتفاقات‌و‌فرستادن‌پیغام‌می‌گوید‌که‌یک‌چیزی‌یاد‌بگیر‌و‌ب]
.[ما‌هم‌پندار‌کمال‌داریم،‌می‌گوییم‌که‌می‌دانیم‌و‌هیچ‌چیزی‌یاد‌نمی‌گیریم.‌برگرد
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لانا‌برای‌درست‌است‌که‌در‌من‌ذهنی‌ما‌گفته‌های‌خودمان‌و‌دیگران‌را‌خیلی‌جدی‌می‌گیریم،‌ولی‌مو:نکته
‌هوای‌دهان‌ایجاد‌چون‌لفظ‌و‌عباراتی‌که‌به‌زبان‌گفته‌می‌شود،‌از‌تغییراتِ‌فشارِ.‌لفظ‌اعتباری‌قائل‌نیست
مردم‌ادا‌شما‌هم‌از‌لفظی‌که‌به‌وسیلۀ.‌این‌هشیاری‌جسمی‌روی‌باد‌سوار‌است.‌شده‌و‌هیچ‌ارزشی‌ندارد

ا‌اثر‌اگر‌شما‌از‌جنس‌زندگی‌باشید،‌حرف‌های‌مردم‌روی‌شم.‌می‌شود‌نه‌خشنود‌و‌نه‌خشمگین‌شوید
.ندارد

۴1،‌آیۀ‌(۳۳)قران‌کریم،‌سورۀ‌احزاب‌-
«.یَا‌أَیُّهَا‌الَّذِینَ‌آمَنُوا‌اذْکُرُوا‌الله‌ذِکْرًا‌کَثِیرًا»-

«.اى‌کسانى‌که‌ایمان‌آورده‌اید،‌خدا‌را‌فراوان‌یاد‌کنید»
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لیک‌تو‌آیِس‌مشو،‌هم‌پیل‌باش
ورنه‌پیلی،‌در‌پی‌تبدیل‌باش

۳07۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ناامید،‌مایوس:‌آیس-

نس‌فضای‌ولی‌تو‌ای‌انسان،‌ناامید‌نشو‌و‌از‌جنس‌زندگی‌باش‌یعنی‌لحظه‌به‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌از‌ج
.اگر‌هم‌از‌جنس‌زندگی‌نیستی،‌سعی‌کن‌به‌او‌تبدیل‌شوی.‌گشوده‌شده‌باش
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ی‌که‌هر‌لحظه‌برای‌تبدیل‌شدن‌به‌خدا‌شما‌باید‌مرکزتان‌را‌عدم‌کرده‌و‌فضاگشایی‌کنید‌تا‌زندگ:‌نکته
معلول‌کردنِ‌ما‌نباید‌اشتباه‌کنیم‌که‌دراثر‌سبب‌سازی،‌علت‌و.‌در‌کار‌جدید‌است‌این‌تبدیل‌را‌انجام‌دهد

‌سازی‌های‌ما‌باید‌بفهمیم‌که‌این‌سبب.‌ذهنی‌و‌با‌امتحان‌کردن‌خداوند‌می‌توانیم‌به‌او‌تبدیل‌شویم
ذهنی،‌پشت‌سرهم‌قرار‌دادن‌کارها‌و‌حدس‌زدن‌نتیجۀ‌کار‌‌بعضی‌مواقع‌در‌انجام‌کارهای‌این‌جهانی

میمی‌و‌این‌که‌خداوند‌چه‌جوری‌کار‌می‌کند،‌چه‌تص«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»جور‌درمی‌آید،‌ولی‌کلاً‌در‌ارتباط‌با‌
.می‌گیرد‌و‌الآن‌چه‌چیزی‌برای‌ما‌مناسب‌ترین‌است‌جور‌درنمی‌آید

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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آقای‌حسام‌از‌مازندران
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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم988خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

همچو‌قومِ‌موسی‌اندر‌حَرِّ‌تیه‌
مانده‌ای‌بر‌جای،‌چل‌سال‌ای‌سفیه

1788مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

گرما،‌حرارت:‌حَرّ-
.بیابان‌شن‌زار‌و‌بی‌‌آب‌‌و‌علف،‌صحرای‌تیه‌بخشی‌از‌صحرای‌سینا‌است:‌تیه-
بی‌خردنادان،‌:‌سَفیه-

ند‌ای‌انسان‌نادان،‌تو‌مانند‌قوم‌موسی‌که‌چهل‌سال‌در‌گرمای‌صحرا‌ماندند‌و‌عاقبت‌هم‌نتوانست
.راهشان‌را‌بیابند،‌در‌فضای‌ذهن‌و‌دردهای‌حاصل‌از‌همانیدگی‌ها‌مانده‌ای‌و‌در‌ذهنت‌زندانی‌هستی
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شایی‌و‌آوردن‌ما‌با‌سبب‌‌سازی‌و‌الگوهای‌ذهنی‌نمی‌توانیم‌از‌ذهن‌خارج‌شویم‌بلکه‌ما‌تنها‌با‌فضاگ:‌نکته
ت‌کنیم‌که‌آیا‌ما‌باید‌دائماً‌عملکرد‌خودمان‌را‌نظار.‌زندگی‌به‌مرکزمان‌می‌توانیم‌به‌فضای‌یکتایی‌برویم

‌در‌خودمان‌من‌فضا‌را‌باز‌می‌کنم‌یا‌می‌بندم؟‌منقبض‌می‌شوم‌یا‌منبسط‌می‌شوم؟‌ما‌باید‌این‌ها‌را‌عملاً
.تماشا‌کنیم
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می‌روی‌هر‌روز‌تا‌شب‌هَروَله‌
خویش‌می‌بینی‌در‌اوّل‌مرحله

1789مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

تند‌راه‌رفتن،‌حالتی‌بین‌راه‌رفتن‌و‌دویدن:‌هَروَله-

ما‌همین‌‌که‌هر‌روز‌از‌صبح‌تا‌شب‌با‌عجله‌پیش‌می‌روی‌و‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌تندتند‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنی‌ا
ی‌ات‌را‌به‌خودت‌می‌آیی،‌می‌بینی‌که‌سر‌جای‌اوّلت‌هستی‌و‌از‌من‌ذهنی‌ات‌چیزی‌کم‌نشده‌و‌تمام‌زندگ

.تبدیل‌به‌درد،‌مانع،‌مسئله‌و‌دشمن‌کردی
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کرده‌و‌دو‌با‌بی‌عقلی‌من‌ذهنی‌یک‌مسئله‌بزرگ‌جمعی‌ایجاد.‌ما‌هم‌فرداً‌و‌هم‌جمعاً‌قطب‌می‌سازیم:‌نکته
گر‌این‌جا‌دی.‌در‌هر‌قطب‌یک‌‌سری‌آدم‌‌قرار‌می‌گیرند‌و‌با‌هم‌می‌جنگند.‌قطب‌مخالف‌ایجاد‌می‌کنیم

ت‌و‌اگر‌شما‌در‌زندگی‌فردی‌به‌خودتان‌نگاه‌کنید‌خواهید‌دید‌که‌یکسری‌دوس.‌عشق‌و‌‌خرد‌نیست
به‌حتی‌این‌قطب‌قرار‌دادن.‌یکسری‌دشمن‌دارید،‌مدام‌درحال‌ایجاد‌قطب‌و‌در‌جنگ‌و‌ستیز‌هستید

.‌‌در‌خانواده‌زن‌و‌مرد‌مدام‌قطب‌همدیگر‌شده‌و‌با‌هم‌دعوا‌می‌کنند.‌زندگی‌زناشویی‌هم‌می‌رسد
.دبدین‌ترتیب‌من‌ذهنی‌درد‌‌ساز‌و‌درد‌خواه‌مفت‌و‌مجانی‌درد‌درونش‌را‌تغذیه‌کرده‌و‌آن‌را‌زیاد‌می‌کن
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نگذری‌زین‌بُعد،‌سیصدساله‌تو‌
تا‌که‌داری‌عشقِ‌آن‌گوساله‌تو‌

1790مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

اموس‌تا‌زمانی‌‌که‌به‌گوسالۀ‌من‌ذهنی‌عشق‌می‌ورزی،‌از‌آن‌دفاع‌می‌کنی،‌ادعای‌می‌دانم،‌پندار‌کمال‌و‌ن
صد‌سال‌داری،‌چیزها‌به‌تو‌بر‌می‌خورند‌و‌از‌دیگران‌انتظار‌تأیید،‌توجه‌و‌قدرشناسی‌داری‌حتی‌اگر‌سی

.‌‌هم‌بگذرد‌نمی‌توانی‌از‌این‌ذهن‌آزاد‌شوی

یم‌من‌این‌ما‌باید‌عشق‌این‌گوساله‌را‌که‌دائماً‌درد‌ایجاد‌می‌کند‌از‌مرکزمان‌بیرون‌کنیم‌و‌بگوی:‌نکته
من‌چیزی‌من‌ذهنی‌و‌خواسته‌هایش‌نیستم،‌من‌از‌همانیدگی‌ها‌زندگی‌نمی‌خواهم‌و‌اصلاً‌ذهن‌نمی‌تواند‌به

است‌اگر‌مردم‌به‌من‌لقب‌استادی،‌سَروَری،‌قهرمانی،‌پهلوانی،‌شاهی،‌بدهند‌این‌ها‌همه‌مزخرفات.‌بدهد
.و‌من‌به‌آن‌ها‌گوش‌نمی‌دهم
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علتّی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
ذودَلالنیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌

۳۲1۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال-
ای‌من‌ذهنی‌عشوه‌گر‌که‌هم‌خود‌و‌هم‌دیگران‌را‌فریب‌می‌دهی،‌زندگی‌را‌به‌درد‌تبدیل‌کرده‌و‌باعث

مال‌که‌خود‌و‌پندار‌ک«‌می‌دانم»می‌شوی‌دیگران‌فکر‌کنند‌من‌ذهنی‌هستند،‌در‌جان‌تو‌هیچ‌مرضی‌بدتر‌از‌
.را‌کامل‌تصور‌می‌کنی‌وجود‌ندارد

باشیم‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌همدیگر‌را‌تشویق‌می‌کنیم‌که‌من‌ذهنی‌شویم‌و‌اگر‌از‌جنس‌زندگی:‌نکته
.مردم‌را‌تشویق‌می‌کنیم‌که‌از‌جنس‌زندگی‌شوند
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کرده‌حقْ‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ناپدیدبندِای‌بسی‌بسته‌به‌

۳۲۴0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

آهن:‌حَدید-
ه‌صورت‌خداوند‌آبرو‌و‌حیثیت‌بدلی‌من‌ذهنی‌را‌که‌ناشی‌از‌پندار‌کمال‌است،‌همانند‌صدمن‌آهن‌کرده‌و‌ب

.زنجیری‌نامرئی‌بر‌دست‌و‌پای‌هشیاریِ‌انسان‌‌‌بسته‌‌است

ویم،‌از‌ما‌به‌دلیل‌ناموس‌و‌پندار‌کمال‌لحظه‌به‌لحظه‌کمک‌خداوند‌را‌رد‌می‌کنیم،‌تسلیم‌نمی‌ش:‌1نکته‌
.‌اتفاقات‌چیزی‌یاد‌نمی‌گیریم‌و‌فقط‌ناله‌و‌شکایت‌می‌کنیم
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ئول‌می‌گوید‌من‌مس.‌دائماً‌مسئله‌ایجاد‌می‌کند‌و‌جلوی‌مَردم‌می‌گذارد«‌پندار‌کمال‌و‌می‌دانم»:‌۲نکته‌
د‌است‌که‌ناموس‌یک‌بند‌ناپدی.‌نیستم‌و‌برای‌مسائلی‌که‌خودش‌ایجاد‌کرده،‌دیگران‌را‌ملامت‌می‌کند

.دست‌و‌پای‌ما‌را‌بسته‌و‌ایجاد‌درد‌همراهِ‌چنین‌بافتی‌ست

دردهایی‌شبیه‌حسادت،‌تنگ‌نظری،‌عدم‌رواداشت،‌.‌هر‌کسی‌که‌من‌ذهنی‌دارد،‌درد‌هم‌دارد:‌۳نکته‌
تباه،‌رنجش،‌خشم،‌کینه‌جویی‌و‌چیزهایی‌مثل‌اضطراب،‌ترس‌از‌آینده،‌احساس‌گناه،‌حس‌خبط‌و‌اش

مال‌گاهی‌اوقات‌پندار‌ک.‌فراموش‌نکردن‌اشتباهات‌و‌اذیت‌کردن‌خود‌خاصیت‌های‌پندار‌کمال‌هستند
.می‌نشیند‌و‌تظاهر‌می‌کند‌هیچ‌دردی‌ندارد
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در‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌فَتی
گرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌را

۳۲19مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

جوان‌مردجوان،‌:‌فَتی-
ای‌انسان،‌زیر‌ظاهر‌آرامِ‌تو‌‌دردهای‌زیادی‌وجود‌دارد‌که‌با‌کوچک‌ترین‌اتفاق‌و‌کمترین‌حرف‌بالا‌

.می‌آیند،‌می‌رنجی‌و‌واکنش‌نشان‌می‌دهی

ما‌اگر‌این‌دردها‌وجود‌داشته‌‌باشند،‌ش.‌باید‌توجه‌کنید‌که‌همۀ‌این‌دردها‌باید‌از‌بین‌بروند:نکته
د‌اگر‌درد‌دارید،‌باید‌شما‌به‌خودتان‌نگاه‌کنی.‌نمی‌توانید‌از‌ذهن‌به‌دریای‌یکتایی‌سفر‌کنید‌و‌خدا‌را‌ببینید

دن‌خداوند،‌یعنی‌یک‌‌ذره‌کینه‌در‌شما‌یعنی‌ندی.‌ما‌پُر‌از‌کینه‌و‌انتقام‌جویی‌هستیم.‌دردهایتان‌را‌بیندازید
.بی‌ایمانی
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حُکمِ‌حق‌گسترد‌بهرِ‌ما‌بِساط‌
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

۲۶70مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

هرچیز‌گستردنی‌مانند‌فرش‌و‌سفره:‌بساط-

خداوند‌برای‌ما‌خاصیت‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌را‌قرار‌‌داده‌و‌به‌ما‌حکم‌کرده‌‌است‌که‌هر‌لحظه‌در
.یماطراف‌وضعیت‌ها‌و‌چالش‌های‌زندگی‌از‌‌طریق‌انبساط‌و‌فضاگشایی‌سخن‌بگوییم‌و‌عمل‌نمای
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قباض‌را‌در‌این‌حالت‌پیغام‌ان.‌هر‌دفعه‌که‌چیزی‌به‌شما‌برمی‌خورد‌شما‌دارید‌منقبض‌می‌شوید:‌نکته
ما‌نباید‌خودتان‌را‌ش.‌بگیرید،‌بفهمید‌که‌دارید‌اشتباه‌می‌کنید،‌باید‌هشیار‌باشید‌و‌اِشکال‌خود‌را‌بفهمید

ر‌طبیعی‌دربست‌در‌اختیار‌من‌ذهنی‌بگذارید‌و‌اجازه‌دهید‌که‌هر‌کاری‌می‌خواهد‌بکند‌و‌عصبانیت‌را‌یک‌ام
حظه‌بعد‌از‌آن‌در‌شما‌قبل‌از‌این‌که‌عصبانی‌شوید،‌موقع‌عصبانیت‌یا‌حتی‌حین‌عصبانیت‌یا‌یک‌ل.‌بداند

کاری‌کنید‌خود‌ببینید‌که‌چه‌اِشکالی‌دارید،‌اشکالتان‌را‌بفهمید‌و‌عذر‌خواهی‌کنید‌قبل‌از‌این‌که‌خراب
ان‌در‌چرا‌که‌هر‌موقع‌ما‌منقبض‌می‌شویم،‌یک‌ضرر‌به‌خودمان،‌به‌چهار‌بُعدمان،‌حتی‌به‌منافع‌مادی‌م

.بیرون‌می‌زنیم
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لا‌عِلْمَ‌لَنا:‌چون‌ملایک‌گوی
عَلَّمْتَناتا‌بگیرد‌دستِ‌تو‌

11۳0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ش‌بدهد‌و‌نمی‌دانم‌تا‌این‌‌لحظه‌زندگی‌به‌تو‌خرد‌و‌دان:‌ای‌انسان،‌فضا‌را‌بگشا‌و‌مانند‌فرشتگان‌بگو
.‌دستت‌را‌بگیرد

۳۲،‌آیۀ‌(۲)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌بقره‌-
«.الْحَکِیمُقَالُوا‌سُبْحَانَکَ‌لَا‌عِلْمَ‌لَنَا‌إِلَّا‌مَا‌عَلَّمْتَنَا‌‌إِنَّکَ‌أَنْتَ‌الْعَلِیمُ‌»-
«.تویى‌داناى‌حکیم.‌ما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌آموخته‌اى‌دانشى‌نیست.‌منزّهى‌تو:‌گفتند»
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دَمِ‌او‌جان‌دهَدَت‌رو‌ز‌نَفَخْتُ‌بپذیر
عللموقوفِکارِ‌او‌کُن‌فَیکون‌‌است‌نه‌

1۳۴۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دمیدم:‌نَفَخْتُ-

ارد‌وجودت‌ای‌‌انسان،‌وقتی‌با‌فضاگشایی‌مرکزت‌را‌عدم‌می‌کنی،‌دَم‌یا‌خرد‌زنده‌کنندۀ‌زندگی‌‌می‌آید‌و‌و
،‌«نَفَختُ»یه‌برو‌این‌را‌از‌آ.‌این‌تغییر‌و‌تحول‌به‌وسیلۀ‌ذهن‌قابل‌فهم‌نیست.‌شده‌و‌به‌تو‌جان‌می‌بخشد

عمل‌«بشو‌و‌می‌شود»:‌که‌می‌گوید«‌کُن‌فَکان»بپذیر،‌چراکه‌خداوند‌از‌طریق‌«‌روح‌خود‌را‌در‌تو‌دمیدم»
.می‌کند‌و‌کار‌او‌موقوف‌عمل‌کردن‌برحسب‌همانیدگی‌ها،‌سبب‌سازی‌و‌حیله‌گری‌ذهنی‌نیست
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نگ‌عقل‌ما‌براساس‌قانون‌هرچه‌بیشتر‌بهتر‌است‌و‌ما‌آن‌را‌از‌جامعه‌یاد‌گرفته‌ایم‌که‌اگر‌زر:1نکته‌
قضا‌و‌»ا‌باشیم‌باید‌چیزهای‌همانیده‌را‌‌زیادتر‌کنیم‌این‌سبب‌سازی‌و‌حیله‌گری‌ما‌در‌ذهن‌است‌که‌ب

.اصلاً‌جور‌درنمی‌آید«‌کُن‌فَکان

ا‌را‌باز‌در‌تئوری‌و‌در‌عمل‌باشد،‌وقتی‌بی‌مراد‌می‌شود‌فض«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»کسی‌که‌معتقد‌به‌:۲نکته
یگران‌را‌اما‌من‌ذهنی‌همیشه‌عیب‌د.‌می‌کند،‌ناله‌و‌شکایت‌نمی‌کند‌و‌دائماً‌می‌گردد‌که‌عیبش‌چیست

.دما‌لحظه‌به‌لحظه‌دنبال‌عیب‌خودمان‌هستیم‌و‌خداوند‌آن‌ها‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌ده.‌جست‌وجو‌می‌کند

پیغام‌را‌اگر‌در‌خودمان‌حاضر‌باشیم.‌این‌تَن‌ما‌مثل‌مسافرخانه‌است،‌هر‌لحظه‌یک‌پیغام‌می‌آید:‌۳نکته‌
.‌‌ان‌باشدشما‌باید‌لحظه‌به‌لحظه‌حواستان‌روی‌درست‌کردن‌خودت.‌می‌گیریم‌و‌خودمان‌را‌درست‌می‌کنیم

ن‌خودتان‌شما‌خودتان‌را‌درست‌کنید،‌با‌درست‌کرد.‌اصلاً‌نگران‌تغییر‌فرزندتان‌یا‌این‌و‌آن‌نباشید
.عوض‌شدن‌دیگران‌مستلزم‌عوض‌شدن‌ماست!‌می‌بینید‌که‌دیگران‌هم‌عوض‌می‌شوند
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چون‌ز‌بی‌صبری‌قرینِ‌غیر‌شد‌
شدبی‌خیردر‌فِراقش‌پُرغم‌و‌

1۴17مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

بی‌بهره:‌بی‌خیر-

چار‌انسان‌از‌روی‌بی‌صبری‌‌و‌نماندن‌در‌این‌لحظه‌به‌زمان‌مجازی‌افتاده‌و‌قرین‌من‌ذهنی‌می‌شود‌و‌د
همین‌که‌آدمی‌با‌هر‌کس‌و‌هر‌چیزی‌غیر‌از‌خدا‌قرین‌شود‌از‌زندگی‌جدا‌.‌عجله‌و‌استرس‌می‌‌گردد

اتفاق‌می‌گردد‌و‌در‌فراق‌خداوند‌پر‌از‌غم‌و‌درد‌شده‌و‌به‌موجودی‌بی‌بهره‌و‌بی‌خیر‌تبدیل‌می‌‌گردد‌و‌هیچ
.خوبی‌برایش‌نمی‌افتد
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ین‌خودش‌وقتی‌من‌ذهنی‌یک‌چیزی‌را‌می‌خواهد‌و‌باید‌در‌آینده‌به‌آن‌برسد‌یک‌فاصله‌و‌شکافی‌ب:‌نکته
ر‌و‌آن‌چیز‌احساس‌می‌کند،‌می‌خواهد‌هر‌چه‌زودتر‌به‌آن‌برسد‌اما‌این‌با‌سبب‌سازی‌ذهنی‌امکان‌پذی

ه‌مقصود‌است‌بنابراین‌گاهی‌به‌دست‌آوردن‌و‌رسیدن‌ب«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»نیست‌چرا‌که‌هر‌چیزی‌تابع‌
.طول‌می‌کِشد،‌انسان‌بی‌مراد‌شده‌و‌گاهی‌اصلاً‌به‌آن‌نمی‌رسد‌و‌دچار‌استرس‌زیادی‌می‌شود
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صُحبتت‌چون‌هست‌زَرِّ‌دَه‌دَهی‌
؟می‌نهیپیشِ‌خاین‌چون‌امانت‌

1۴18مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

طلای‌ناب:‌زَرِّ‌دَه‌دَهی-

ای‌انسان،‌چون‌صحبت‌و‌همنشینی‌با‌تو‌که‌از‌جنس‌خدا‌هستی‌مانند‌طلای‌خالص،‌ارزشمند‌و
رفِ‌گران‌بهاست،‌چرا‌آن‌را‌پیشِ‌من‌ذهنیِ‌خائنِ‌خودت‌و‌دیگران‌به‌امانت‌می‌گذاری‌و‌عمر‌و‌زمانت‌را‌ص

گونه‌یعنی‌می‌روی‌از‌یک‌من‌ذهنی‌می‌پرسی‌که‌عمر‌و‌زندگی‌ات‌را‌چگونه‌صرف‌کنی‌و‌چ]آن‌ها‌می‌کنی؟‌
ی‌‌ات‌برای‌همین‌است‌که‌در‌زندگ.‌او‌هم‌می‌گوید‌آن‌را‌تبدیل‌به‌درد،‌مسئله‌و‌مانع‌کن.‌زندگی‌کنی

.[این‌قدر‌مانع،‌گرفتاری‌و‌مسئله‌داری
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خوی‌با‌او‌کن‌کاَمانت‌هایِ‌تو‌
عُتُوایمن‌آید‌از‌اُفول‌و‌از‌

1۴19مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

مخففِ‌عُتُوّ‌به‌معنی‌تعدّی‌و‌تجاوز:‌عُتُو-

ه‌ای‌انسان،‌بگو‌که‌من‌از‌جنس‌الست‌هستم‌و‌به‌خدا‌تبدیل‌شو‌و‌با‌او‌خو‌کن‌تا‌امانت‌های‌تو‌ک
ان‌هشیاری‌خالص‌و‌زندگی‌توست،‌از‌تجاوز‌و‌تعدی،‌فرو‌شدن‌و‌از‌حیف‌و‌میل‌و‌زیر‌پا‌له‌شدن‌در‌ام

.بماند
رد‌تبدیل‌من‌ذهنی‌به‌زندگی‌ما‌تجاوز‌می‌کند،‌هر‌کار‌خیر‌و‌نیکی‌را‌مضایقه‌کرده‌و‌همه‌چیز‌را‌به‌د:‌نکته

.می‌نماید،‌علت‌این‌خرابکاری‌هایش‌هم‌این‌است‌که‌ما‌بفهمیم‌من‌‌ذهنی‌نیستیم
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خوی‌با‌او‌کن‌که‌خو‌را‌آفرید‌
پَروریدخوی‌های‌انبیا‌را‌

1۴۲0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ت‌که‌اوس.‌و‌بگذار‌خوی‌خوب‌را‌در‌تو‌جایگزین‌خوی‌بد‌کند.‌‌استآفریدهبا‌خداوندی‌خو‌کن‌که‌خُوی‌را‌
.خوی‌های‌انبیا‌را‌پرورش‌داده‌است

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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